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 و تأثیر اجتماعی اواخر دورۀ ساسانی یهاشکاف

 جامعۀ ایرانیی زیرین هاهیدر گریز لاآن  

 

 1*کورش صالحی

 

 (19/03/1400پذيرش:   17/11/1399)دريافت: 

 چکیده

همچنین و  انفکاک افزايش باعث های اجتماعي همواره در جامعۀ ساسانيوجود شکاف

را  ساسانیان سقوطو موجبات  شدمسئلۀ گريز وز و بر ين جامعههای زيرلايه حرکت انفعالي

. اين تحقیق که با استفاده از روش فراهم آوردجنوب غرب آسیا  ي از مناطق حساسکي در

پیش شده، با طرح اين سؤال  شناسي انجامشکاف و گريز در جامعه ۀتاريخي و تحلیل نظري

و سپس حکومت ساساني گريز از رخداد پديدة های اجتماعي در شکافکه خواهد رفت 

تحقیق بر اين  یۀفرض ،سؤالاين ؟ و در پاسخ به چه نقشي داشته استايراني  سقوط جامعۀ

های متعدد های اجتماعي موجود در حکومت ساساني باعث گريز لايهاست که شکافاستوار 

حکومت ايراني  از عرف سیاسي نظريۀ نسبي ساسانیان دلیل عدم پیرویوده و بهي باجتماع

دروني های سقوط ، زمینهرعايت تسامح در قبال اقوام و اديان مختلف پهنۀ شاهنشاهيبر بتنيم

های دهد که وجود طبیعي شکافپژوهش نشان مي اوردهایدستفراهم آمد. و ساختاری 

تشديد و سپس  يحکومتو متعصبانه  رانهیگسختويکردهای اجتماعي در جامعۀ ساساني با ر

دست آمد که تضادهای نظری شکاف و گريز چنین به مطالعۀاز  جر شد.گريز من به تسريع روند
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ی زيرين اين هاهيلاها تبديل شد و چون ساساني در بلندمدت به شکاف جامعۀموجود در 

 شديمتر نقش و جايگاه را در اين ساختار داشتند؛ هر چه بر عمر اين سلسله افزوده جامعه کم

از اجزای  هرکداماين امر باعث شد  کهینحوبه؛ شديمداده گريز بیشتر علاقه نشان  دةيپدبه 

قبلي خويش که در همراهي با جامعه کلان  جامعۀساساني بدون توجه به وضعیت  جامعۀ

ايراني بود، به منافع قومي ـ ديني و يا محلي ـ صنفي خود روی آورند و در صورت ضرورت 

 هي کنند.ی بیروني همراهاقدرتو با پیشامدهای اجتماعي با 

بهرام  ،نامزدکی گريز اجتماعي،و  شکافقشربندی اجتماعي، ساسانیان،  :ی کلیدیهاواژه

 چوبین.

 مقدمه

 ایند و پديدهی زيرين جامعه فرايهاهيلای اجتماعي و متعاقباً گريز هاشکافوجود 

های شکاف طبیعي در جوامعي است که در معرض تحولات کلان دروني قرار دارند.

های جمعي به برخي رفتارهای سیاسي، ترين واکنشو رويکرد گريز از مهم اجتماعي

در  هاها و عدم تجانسنظامي، ديني، اقتصادی و حتي فرهنگي است. وجود تفاوت

، هاو نگرش و عقايدذهني های زيست و ايده ةشیوو کار  در نوع تقسیم جوامع مختلف

هايي نظیر نظر گرفتن پديدهبا درها اين عدم تجانس شود.محسوب مي طبیعيامری 

ر بنان مهاجرت، جنگ، ساختار طبقاتي، عملکرد پیروان اديان و عقايد و تأثیرات آ

های اجتماعي در طي ادوار مختلف شوند. بیشتر اوقات شکافجوامع، تولید يا ظاهر مي

ل اهمیت مبدای کميا به حاشیه روندميبین ازدلايل مختلف  زندگي اجتماعي بنا به

دلیل وجود بستر مناسب )نژاد، زبان، دين، ها بهاما برخي از اين شکاف ،شوندمي

 دهند.مي اکنش نشاناز خود و و به گاه حساس تاريخ مانندقومیت، اقلیم و...( پايدار مي
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در بررسي پژوهش حاضر بايد به اين نکته اشاره کرد که  ۀمسئل انیب درمورد

سقوط ساسانیان، از منظر زوال و ايراني در مقطع  زيرساخت تحولات مربوط به جامعۀ

های های اجتماعي و نظريۀ گريز، اين مسئله واضح بوده که وجود شکافکارکرد شکاف

وآمد جنوب غرب آسیا امری بديهي و مشخص در ساختار پررفت ۀاجتماعي در جامع

در است  هنستتواها ميقدرت و توان مانور سیاسي حکومت ۀواسطبه که آنان بوده است

يا  شودهای بزرگ منجر يا در شکلي ديگر، به بحرانقدم بردارد جهت تحول و توسعه 

معمولًا  ها راکد و ساکت نباشند.رساندن به ساير بحران تر نقش، در ياریحداقل در کم

های متعدد و التیام و اصلاح برای رفع بحران ذهني ایهايد منزلۀبهها حکومت

مختلف مديريت صحیح در جهت  هایروشپیش گرفتن ي با دراجتماع هایشکاف

 ۀکه هم کننديو ساختاری را برای تمام مردمان طراحي م دارندميها گام بررفع آن

ای فقط در شکل ايده در مقام عملاما اين طرح  شود،های مختلف جامعه را شامل طیف

سیاری تأثیر دارند، اين ذهني باقي خواهد ماند و چون بر جامعۀ انساني متغیرهای ب

گیرد. تفکر حکومت های متفاوتي به خود ميمسئله نیز در تأثیر اين متغیرها صورت

اقوام و اديان يکي از عوامل مهم بقای حکومت در ايران و  جانببر رعايت ايراني مبتني

عام سیاسي بود با  ۀخصوص در دورة ساساني بود، اين طرح حکومت که نوعي انديشبه

شدت ازنظر تسامح و رعايت حقوق ساير اديان که از موبدان بر حکومت به تسلط

های اجتماعي و ترين ارکان آن بود، تحت تأثیر قرار گرفت. با اين تغییر، شکافمهم

مراتب بیشتر شد. با طرح نظرات ديني جديد در از هم به ی مختلفهاهيوجوه تمايز لا

ساني در بین مردمان قلمرو ايران و بخشي حکومت ساکالبد حکومت، توان وحدت

اساس بر . قوانین ديني که عمدتاًرفتتجزيه و پراکندگي  ۀانیران در بلندمدت به عرص

های طبقاتي را توسعه داد. با برقراری شد، شکافمراتب اجتماعي وضع ميسلسله
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طرح تحقق شد، تغییری بزرگ در گزيت که بر غیر زرتشتیان وضع مي ۀمالیات سران

های اجتماعي بود يا که خروجي آن يا شکاف داد شهری رخمعۀ آرماني ايرانجا

ی زيرين جامعه هاهيلاگريز از حکومت ساسانیان در  دةيپدعمده با ظهور  صورتبه

ی خام هادادهمطلبي جديد به فهرست و صورت  ۀارائاين تحقیق مدعي  بود.همراه 

اما با کاربرد تحلیل  ،ت تاريخ نیستساساني مطابق با سنت رواي دورةتاريخ اواخر 

حرکات کلان  براساسی تاريخي هادادهی صُوَر وقوع بندجمعشکاف و گريز سعي در 

بزرگ در اواخر دوران باستان تاريخ  نسبتاًاجتماعي دارد که به يک زوال و سقوط 

 انجامید. نیزمرانيا

یرات نگرش به تغیکنوني در نوع  ۀش نیز بايد گفت که مقالپژوه ۀنیشیپدرمورد 

ات در مطالع کار بستن اين نظريهشکاف و گريز اجتماعي و به روند دری زيرين هاهيلا

 ضوعاين مو ، اما درموردساساني صورتي نوگرايانه دارد ةاواخر دور ۀجديد جامع

 هاآن ۀجمل زاافول ساسانیان وجود دارد که  ةجزئي مطالبي در مطالعات دور صورتبه

 فیألت رانيا يو طبقات اجتماع انيیروستا یاقتصاد يزندگ خيتاراب کت به توانيم

 ريصوو ت يمقاومت داخل ،يفاتحان خارج ان،یسقوط ساسانکتاب  ؛غلامرضا انصافپور

 روانهپ ۀنوشت يساسان يافول و سقوط شاهنشاهکتاب  ؛ييايدر تورجاثر  جهان انيپا

ي مزدک و تأثیر آلیسم انقلابهايد یریگبررسي علل شکل»ی با عنوان امقاله ؛يعتيپورشر

 ۀقالي؛ و مکرباس رضایعل ی وسنگار لیاسماع ۀنوشت« آن در عدم موفقیت اين جنبش

 ینظام قشربند يدگرگون»با عنوان  حسین مفتخریو  ساسانپور شهرزادمشترک 

ثار اين آ که همگي کرداشاره « انيامو انيتا پا انیاز سقوط ساسان رانيدر ا ياجتماع

ايي هنمودهرخود،  موردمطالعهي بر بافت اجتماعي و تغییرات آن بسته به موضوع وعنبه

 .اندداشته
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ی هايبررسمطالعات و  باوجودنیز بايد اشاره شود که  ضرورت پژوهش درمورد

قالب ، شده جامانمورد دوران افول ساسانیان شأني که در درخور، ارزشمند و توجهقابل

خي فاهیم تاريمقادر به ايجاد پیوند بین  گذشته یهاپژوهش و تبییني نگريجزئروايي، 

 لسلهدوران افول و سقوط اين س موردبا کارکردهای کلان اجتماعي و زيرساختي در

ی و معین در بررسي تحولات ارشتهانیمجای خالي تحقیقات  هرحالبه. اندنبوده

يخ ز تارمقطع حساس ا و اين مطالعه از اين منظر به اين شديمتاريخي بسیار احساس 

ه جامعپرداخته است. در اين مطالعه، سعي بر اين بوده که محوريت مطالعه با 

 محور( باشد.و نه سلسله)ی زيرين( و تغییرات کلان آن هاهيلا خصوص)به

 

 ماعیشکاف و گریز اجت ۀنظری :نظری و تجربی ادبیات

 ،تزيستي شکل داده اسهماجتماعي بودن و حس  براساسبشر عموماً زندگاني خود را 

اثر شرايط مختلف به وجوه  اما جوامع انساني در ادوار تکوين و تکاملي خود و در

اين موضوع به  و پرداختهخود  ةدهندهای مختلف تشکیلبندی لايهرده به ،متفاوت

های اجتماعي مبدل شده به شکافه جینتدرو ايجاد تضادهای اجتماعي در بلندمدت 

تضاد و شکاف  ۀشناسي بررسي مسئلمطالعات جامعه ۀدر عرص ،تدريجبه .است

 ي کهگرفت. مطالعات اتي صورتمطالع ،های جامعۀ بشری بوداجتماعي که يکي از پديده

ها آنتفاوت در ماهیت  صورت گرفته، های اجتماعيبین تضادهای اجتماعي با شکاف

 بلندمدتاعي زماني که در ، تضادهای اجتمپژوهشگراندهند. طبق نظر اکثر نشان ميرا 

 - Social Cleavage) در جامعه وجود داشته و به پايداری برسند شکاف اجتماعي

Social Gap )پايدار و ساختارمند های اجتماعيشوند. معمولاً شکافخوانده مي 

چند گروه  به جمعیتي ازنظر را جامعه که است گسستي عواملي اجتماع هستند. شکاف
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گرايي اجتماعي در اين جوامع هم. Rokkan & Lipset, 1967, p.80) ( کندتقسیم مي

و به شکل رفتارهای  هايي است که در وجود آحاد جامعه تبلورباورها و آرمان ۀنتیج

عامل اصلي حفظ اجزای مختلف در يک مفهوم بنام جامعه در  .يابداجتماعي بازتاب مي

های اجتماعي موجوديت سپس شکاف اما تضادها و ،های مختلف استها و شیوهاندازه

 ،زيرا برای حفظ ثبات اجتماعي به همین شکل موجود ؛کنداين جامعه را تهديد مي

در را  هانهيهزاين های مادی و معنوی بسیاری لازم است که معمولًا فرادستان هزينه

 جخر ترمیم آن برایو  گیرندميها های پايین به انواع روشاجرای هدف خود از لايه

کند و آنان با فرودستان جلوه مي ذهنحس عدم تعلق به جامعه در  ،تدريجکنند. بهمي

کنند که در هايي از گريز از مرکز اجتماعي را ترسیم ميهای مختلف صورتروش

های خود، گريز صورت نبود شرايط حفظ ثبات يا ناتواني فرادستان در اجرای سیاست

دهد. پديدار شدن شکاف در نهادهای اجتماعي و مياز جامعه يا فروپاشي کامل آن رخ 

به دنبال آن گسترش ناامیدی و آشفتگي سبب جايگزين شدن نابساماني و شورش 

 هایشکاف .(17۸ ـ 177.ص، ص1393مالمیر،  و شود. )قوامجای امنیت و آرامش ميبه

أثیر تممکن است يکديگر را تقويت يا تضعیف کنند يا تحت در مدل موازی اجتماعي

 ،در مدل متقاطعموجود های . شکافکنند بیشترهمديگر را عواملي ديگر امکان فعالیت 

 ،درهرصورت .کننديکديگر را تضعیف و احتمالاً نیروی يکديگر را خنثي مي

قاضیان،  و )بشیريه شوندسیاسي منجر مي هایهای اجتماعي معمولاً به شکافشکاف

آن به  ةغییر شکل ساختار جامعه و نوع ادارهای سیاسي به ت( و شکاف70، ص.13۸0

های ديگر )مثبت يا منفي( پرداخته و شرايط را برای رشد و ترقي خود آماده شیوه

نافرماني( و  ـ منفي ةساختاری )مبارزهای اجتماعي به دو صورت درون. شکافدکننمي
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 گريز خود از مراکز قدرت ديگر( به روند گرفتن کمک ـ مثبت ۀساختاری )موازنبرون

 کنند.در جهت تغییر کلان جامعه اقدام مي

دف، نظری ن پژوهش از منظر هاي ي نیز بايد گفت کهشناختروشارچوب چ مورددر

ارکرد کاواخر ساساني در  جامعۀی مختلف هاهيلا ماهیت تحلیل گفتمان براساسو 

در  ت واس ی زيرين آن جامعههاهيلاهای موجود در آن دوران و گريز شکاف ۀنظري

اريخي ت ـ کیفي قرار دارد. فنون گردآوری در اين تحقیق اسنادی یهاپژوهش ةحوز

 .است

در  گریز مسئلۀی اجتماعی و تحقق هاشکافی تحقیق: بررسی کارکرد هاافتهی

 ساسانی ۀاواخر دور

 در جامعۀ ايراني نشدهدهد که روند تبديل تضادهای حلدستاوردهای تحقیق نشان مي

 های مسلمانهنگام فتوح عربدورة ساساني تا  سطاوااز  ی بزرگ و فعالهابه شکاف

از  يند گريزاسوی فرتدريج بههای بزرگ دگرانديش، بهسیر صعودی داشته و اين کانون

گريز از  ۀشکاف اجتماعي و نظري ۀاند. در تحلیل نظريپیش رفته ساساني جامعۀساختار 

ع تاريخي تبیین شد که شواهد تاريخي حاکي اين مهم در اين مقط ي،شناسدانش جامعه

متفاوتي  یکارهارا صرف راه انرژی خود مقطعايراني در اين  ۀاز آن است که جامع

منفي و  ةکارها در قالب مبارزترين اين راهاست که مهم کردهدرجهت بقای خود امتحان 

بلکه  ،امعه نبودهيافته است. اين روند به معني رشد يا عدم رشد ج تجلي ،گريز از مرکز

بندی نیروهای اجتماعي )موافق وضع موجود و است که ناشي از صورت ييکارهاراه

. جالب است که هرکدام از اين است کردهامتحان مخالفان آن( در مقابل يکديگر 

به اقداماتي  دنبال حفظ بقا و منافع خودهای اجتماعي بهگرفته از شکافتئنیروهای نش
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مشي مشخص بوده انفعالات موجود دارای خط و اند. تمامي اين فعلکلان دست يازيده

 زيرا عوامل صوری   کرد،توان چندان به روايات منابع در اين خصوص تکیه و نمي

ای با اين بزرگي را در يادشده در اين منابع روايي، توان استحاله و دگرگوني جامعه

ور فاتحان ديگری را هم داشته حض ۀنداشته و سرزمین ايران نیز تجرب دههعرض چند 

 کردهبررسي تبعیت اين تغییرات ساختارمند و از يک الگوی قابل دهديمکه نشان  است

 است.

ر دورۀ ساسانی و اواخ ۀهای مختلف جامعلایهموجود در ساختار های شکاف

 گریز اجتماعی ۀنظریبررسی 

اما اين مانع از تغییر  ،دبو افتهي تداومساساني ساختار کهن اجتماعي  دورةدر  اگرچه

خصوص تقسیمات طبقات اجتماعي بهزيرا  ،نگرش جامعه در اواخر دوره نبوده است

جامعۀ ساز شد. در ساختار ساساني مسئله ةدر سطوح پايین جامعه در اواسط دور

ناتوان از هر نوع پیشرفتي بودند و طبیعتاً اين  جامعه های فرودستلايه ساساني، نخبگان

پي پاک در قوانین معمولاًکرد. از شرکت دادن آنان در امور مهم جلوگیری ميساختار 

 ۀتوان گفت که جامعو مياست ها و حفظ اموال آنان بوده داشتن خون خاندان نگاه

کل در ( 424ص.، 136۸کريستنسن، شده بود ) ايراني بر دو رکن مالکیت و خون استوار

، 13۸3شد. )دريايي، ها تقسیم ميراف و تودهتعبیری به دو گروه اشبه جامعۀ ساساني 

شد: اين نظام کاستیک، جامعه به چهار طبقه تقسیم مينگاهي ريزتر به  ( در156ص.

، 136۸کريستنسن، ) دبیران، واستريوشان و هوتخشان، آثروان، ارتیشداران

د زندگي خوبي نداشتن پايین جامعههای میاني و لايه در اين میان،که  (151ـ150.صص

دادوستدکنندگان  منزلۀبهگران داران کوچک محلي و صنعتزمین منزلۀبهدهقانان  و تنها
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در بیشتر ثروت و نفوذ در اختیار نجبا و اشراف قرار داشت.  و رونقي در وضعشان بود

 کنندةليتبد منزلۀبهوضع کشاورزان  ،شدة دين زرتشتي بودکشاورزی که ستايشنظام 

ها، چندان ها و مالیاتمحصول باوجود انواع سهمپرهای به زمینآبادان  ریهای غزمین

نظام و عوامل امدادی و پیاده منزلۀبهمناسب نبود حتي آنان به هنگام جنگ موظف بودند 

دولت همزاد توأمان دين و ( 349، ص.13۸3)دياکونف،  شرکت کنندکارگری در نبردها 

مردم بايستي به دين  ۀو هم (99ص.، 13۸1 آذرفرنبغ،؛ 53، ص.1354 مینوی،بودند )

حق آنان  و دادطبقات اجتماعي را قوام و دوام مي ،زرتشتي مؤمن باشند و همین دين

 ، چهار صنفيينظام طبقات اوستا بهساساني نسبت دورةدر نداشتند، تغییر طبقه بدهند. 

مالیات و انجام  طبقه، از پرداختپديد آمد: روحانیان، نظامیان، دبیران که اين سه يا طبقه

وظايف معاف و به انجام خدمات ديني، جنگي و اداری حکومت موظف بودند. طبقۀ 

شدند کنندگان اصلي مالیات به حکومت محسوب ميواستريوشان و هوتخشان پرداخت

 يمانند اسیران جنگکه در صورت عدم پرداخت مالیات و ديون خود به حکومت به

دادند دست ميو آزادی خود را از شدندگي گرفته ميبیگانگان( به برد ـ ان)آنشهريک

 خروج به تواندمي چندمتغیره گريز همچنین (159، ص.1359، همکاران)گرانتوسکي و 

( در 1۸3، ص.1397 واثق، و يگیبکند. )قره صدق نیز سیستم يک از پیراموني ۀچندهست

اواخر اين دوران با بوده و در  تقريباً غیرممکن اجتماعي طبقات تحرکجامعۀ ساساني 

. جدا تشديد شدايجاد گسست و نارضايتي  بروز فرسايش توان در سطوح بالای جامعه،

های ريزش عمومي زمینه ،ماندن اقشار میاني و پايین جامعه از منابع قدرت و ثروت

های بر خاندانعلاوهساساني  جامعۀاين قسمت از  .گسترش داداجتماعي از حکومت را 

راه تصاحب  که در شدرا شامل مي یان، نجبا و صاحبان قدرت و نفوذکهن، فرمانده

اين ساختار در ند. ه بودافتادبه مسیر ريزش و گريز  و ناکام ،تخت و تاج و مناصب
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داشت. بندگان تسری تری نیز های ريزتر و تقسیمات گستردهگسستبه درون خود 

های نجبا که به داستراکت يا زمینشاهي  هایدر زمین اسیران جنگي و وامداران()

شدند، خريدوفروش آنان به همراه کار گرفته مي)دستکرت، دستگرد( معروف بودند به

. هزار بندک لقب مهرنرسي يکي ه استحتي انفرادی رايج بود جمعي و صورتزمین به

از اشراف صاحب املاک بسیار گواهي بر اين مطلب است. دهقانان آزاد )کاتاک، کده، 

کردند و ملزم به صورت آزاد برای خود زندگي و کار ميی، کدخدا( بهخوتاکذک

نام ساساني  دورةدر پرداخت خراگ )خراج يا مالیات زمین( به حکومت بودند. 

دار کردند و دولت حفظ آن را عهدههای بزرگ را در دفاتر و دواوين ثبت ميخانواده

زمان بعضي  مروربه ،باوجوداينکرد. بود و عامه را از خريدن اموال اشراف منع مي

 تنسر ۀنامبر بنا(. 427  ص. ،136۸کريستنسن، شدند )های نجیب منقرض ميخانواده

شدند و با تَشَخُص در لباس و مرکب و نجبا و اشراف با قوانین ديني از عوام جدا مي

بر هعلاو( 19 ، ص.1354 )مینوی، بودندستان و زن و خدمتکار از عوام متمايز سرای و بُ

جايگاه رفیع موبدان و نظامیان در ساختار حکومت و جامعۀ ساساني، شهردارها، 

ها و آزاتان )آزادگان( بودند که شامل انواع مالکان بزرگ و کوچک ويسپوهرها، وزورگ

گران، سوداگران بودند دهنده نیز شامل کشاورزان، صنعتشدند، طبقۀ مالیاتمي

در اين ساختار حتي در پرداخت  .(160ـ157 .ص، ص1359، همکاران)گرانتوسکي و 

 ، 136۸کريستنسن، شدند )بین ايرانیان و بیگانگان تفاوت قائل ميدستمزد نیز 

ساختار حکومت ساساني به دنبال استحکام پیوند دودماني و حفاظت از  .(431ص.

با  دوده )خانواده( و دارايي )خواسته(، قوانیني وضع کرده بود و امتیازات طبقات را

و هر فردی را به درجات اجتماعي و مقامي که از  کردندميتر حفظ تمام دقت هرچه

در روايات ديني  .(44۸ص. ، 136۸کريستنسن، کردند )مي هدايتپیش معلوم شده بود، 
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اما با اين ساختار و  ،دهندگان موردتوجه بودهزرتشتي ايجاد موازنه بین مالکان و مالیات

توانست تخديری داشت هیچ اصلاحي نمي ۀی که فقط جنبنوع اين نظريات معنو

های معنوی، مردم موجبات تغییری هرچند صوری را به نمايش گذارد. در اين توصیه

های طبقات بالا فقط به خدای قادر و خواهيتوانستند در برابر زيادهبینوا )دريغوش( مي

در  هم نسبي طوربه ساختاراين  .(59، ص.13۸5)محمودآبادی،  رنددادگر )مهر( پناه بب

باهم داشتند و به ديگر سخن اينکه نظام  بسیار کمي در عرض ارتباط همطول و 

انواع مختلف  ۀواسطبه و نیز بود بالا یهاهيبا لا ی زيرينهاهيکاستیک مانع از ارتباط لا

نظیر نوسان در میزان درآمد، مقدار زمین، متغیرهای اقتصادی و  همتمايزکنندوجوه 

ای مؤثر بوده است و به همین تر و درون طبقههای کوچکغرافیايي نیز در گسستج

پیونددهندة ارکان و  عملي صورتبه توانستاين ساختار نمينسبي  طورواسطه به

باشد. با اين اوصاف داستان انوشیروان و کفشگر در شرايط بحراني  خوداجزای مختلف 

وجود نظمي کهن در جامعۀ  یاتي است گوياهای طبقغلط برای استناد به ستمکه به

اوستايي است که با بازسازی فضای زمان و مکان تاريخي  ةرسیده از دورساساني میراث

اما قبول اينکه اين نظام  ،خود تصحیح خواهند شدهای غلط خودبهگونه استدلالاين

جای  ،ريخ ايرانتوجه به متغیرهای بسیار در تاتا ادوار بعدی دوام بیاورد با توانستمي

 .شتدابسیار ترديد 

رکود اجتماعي موردنظر و وقوع نهضت مزدکیان گويای تغییری اساسي در فضای 

حکومت ساساني به هر نحوی  .ساساني بود ةزمان و مکان تاريخي اواسط تا اواخر دور

روايات  ةمشاهدبا اما  ،داددر جهت اصلاح و تغییر اين ساختار از خود واکنش نشان مي

اين پذيرفتند، تری را ميتغییر کم های بالای جامعهعمل، چون لايه مقام در و اريخيت

های زيرين که منفعت چنداني درگرو ساختار از لايه در حال بحران تغییر را جامعه
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ات تغییر ۀمسئل بهنسبت. گرايش طبقات زيرين کرداجتماعي نداشتند، آغاز  موجود

نهضت مزدکیان و جريان فتوح اعراب يعني  اريخي، حداقل در دو ماجرای تاجتماعي

گريز از ساختار  ۀهای طبقاتي با مشخصوجود شکافخود را نمايان ساخت و  مسلمان

قدرت و نفوذ ساسانیان يعني جامعۀ  ةطرف مخالف و بیرون از دايرحکومت بهو 

، 1395کرباسي،  و سنگاری) يهای مزدکنوعي هم در آموزهکه به آرمانيطبقۀ بي

دين اسلام وجود داشت، به ظهور رسید. حقیقت آن بود که  هایآموزهو هم  (1۸3ص.

ديني  ۀزور شمشیر اداره و با حرباين ساختار و نظام طبقاتي که بهعملي نیز  ۀدر وجه

دهندة خود اعم از مالکان و توانستند اجزای تشکیليافت، نميموبدان قوام مي

روند طبیعي خود نگه دارد و همیشه قشر  درکومت، دهندگان را به گاه ضعف حمالیات

دهندگان مترصد شورش و نافرماني يا حداقل حفظ منافع محلي خود کثیری از مالیات

های نیروهای درگیر در تضادهای اجتماعي در بلندمدت به شکل شکاف بودند.

جمعي(  ۀها حتي در بلندمدت )بسته به حافظکردند و جبران تأثیر آناجتماعي ظهور مي

های فعال اجتماعي قرار ناخواه در تداوم شکافگريز خواه ۀمسئل ،روازاينناممکن بود. 

که  یيندافر اين باب نظری در. دکراصل کنش و واکنش عمل مي براساسو  رفتگمي

شود، تنها اهداف و مقاصدی بیشتر موردتوجه عنوان نظريۀ گريز از آن ياد مي با

قدرت  کنونيند که در تضاد و تعارض با مرکز فتگررار مينیروهای گريز از مرکز ق

شد باگذشت زمان اهداف باشند. اين صورت که با احساسات تند نیز پوشش داده مي

تر ساخت. در دوران افول قدرت ساسانیان جريانات بسیاری نیافتني خود را روشندست

اما  ،هضت مزدکیان بودترين آن نهای فعال اجتماعي پديدار شد که مهمبا منشأ شکاف

ساساني در اين جدال در قالب  ةهای اجتماعي دوراين به اين معنا نیست که کل شکاف

يکي از  توان گفت که تنها اينبلکه مي ،شورش علیه ساختار خود را نشان داده است
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های اجتماعي بوده که ساختار جامعه و حکومت ساساني در اثر فشارهای شديد شکاف

در اصلاح امور، باعث تبلور آن شده بود و حتي با انجام اصلاحات انوشیروان و ناتواني 

حکومت را بايد  البته در اين بحث، متغیر قدرت .ها محو يا تعديل نشدنیز اين شکاف

نظر گرفت. بديهي است که در حالت عادی که جنگ و بحراني در میان نبود، اين در

ها موجوديت و ماهیت يط سخت اين شکافاما در شرا ،ها نیز غیرفعال بودندشکاف

اقتصادی، ديني،  های قومي،أبه دنبال منشهای طبقاتي ساختند. شکافخود را نمايان مي

طرف های مختلفي از جامعه بهها و لايهوجوهي بودند که باعث گريز طیف سیاسيو 

 مدت شدند.خارج از کانون جامعه و با اهداف کوتاه

 اواخر ساسانی ۀدر دور گریز قومی ۀبررسی نظری

های مثابۀ خانوادهاما قومیت به ،رفته است کارقومیت در تعاريف و مفاهیم متعدد به

يا منبع قدرت سیاسي  مثابۀهدف کسب سود فردی يا به يافته يا قومیت باگسترش

منزله امتیازی منزلتي و... با اهداف و ماهیت يک حکومت در برخي منافع و قومیت به

 .(199 ،175 ،149 ،125 ، ص.1390 )مالشويچ، است کرده دایتعارض پمواقع 

شدة امروزی آن بلکه به مفهوم ساختاری که های قومي نه در مفهوم سیاسيشکاف

ساساني است  ةتوجهي در دورهای قابلدارای زيرمجموعه دجوامع کهن از آن برخاستن

شکاف  صورتبهحکومت و  اين ضعفبه دوران زوال قدرت ساسانیان به عاملي در که 

ي بررسهای قومي قابلهای جغرافیايي با برخي نامدر اين دوره نیز نامقومي تبديل شد. 

 مقاماول به  ۀحکومت ساساني چنین پیداست که افرادی از طبقساختار مطالعۀ  . بااست

شاهان يا شاهنشاه )ملکان ملکای( را شاهو او  ندرسیدميشاهي حکومت مرکزی 

کشور فرمانروايي داشتند، در  طرافدار )شاهان محلي( که در ا. امرای تیولندندخوامي

و اين منصب باوجود خواست شاه بزرگ در دودمان محلي  ندپناه شاهنشاه ايران بود
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عرب  یامرا. مانديمباقي موروثي  ،سرباز و خراج به حکومت مرکزیدادن  شرطبه

النهرين، کسترپ سکايي، مرزبان ي پولر در بینحیره، شاهان خیونیان و آلبانیان، پادشاه

 که ساساني ةارمنستان و بیذخش گرجستان از اين شاهان بودند و نیز حکامي از خانواد

شاه، کرمانشاه داشتند و بر اين القاب کوشانشاه، شاه ارمنیان، گیلانشاه، سکانشاه، میشان

تقريباً در تمامي اين  .(156-154.صص، 136۸کريستنسن، کردند )ايالات حکومت مي

القاب و عناوين نام قومي وجود دارد و نوع رفتار حکومت با اين ساختار قومي نیز 

وسیعي در اداره و ايجاد امنیت در مرزها و مناطق مختلف داشته است.  ۀخود دامن

های سیاسي با اقوام، کوچاندن اقوام برای برهم احداث موانع دفاعي در مرزها، ازدواج

سوی مرز، مهار ب يک منطقه يا گسترش امنیت و جلوگیری از تهاجم اقوام آنزدن ترکی

هايي ازجمله شیوه( 249ص.  /1ج  ،1379 محمدی ملايری،مخالفان ) کردنو نابود 

شاهان و اقوام محلي در راستای منافع حکومت خود از آنان مورد است که ساسانیان در

نگاهي به تحولات يادشده نشان  .(74-71. ص، ص139۸اند )میرزاوند، هکرداستفاده 

اعتباری بزرگ در برپايي اقتدار معنوی و  ،ای و خاندانيدهد که ساختار طبیعي قبیلهمي

های اقتصادی ها توانمندیها بوده و در طول سالسیاسي حکومت مرکزی در مناطق آن

های قبلي خود در قشاما مطابق با ن ،اندو نظامي بسیاری را در اختیار ساسانیان قرار داده

از میان  ايراني، در فرازوفرود اين سلسله نیز ايفای نقش داشتند. ۀهای گذشتسلسله

های کهن ايراني هفت خاندان شأن و اعتباری بیش از ديگران داشتند و خاندان خاندان

گفتند و در های ممتاز ميها را خاندانها بود و به همین سبب آنساساني يکي از آن

گانه سه تا به شاهان های هفتاند. از اين خاندانالسبعه معروف وتاتیالببه اهلعربي 

 )محمدی ملايری، ، منتسب بودندراندندپارتي که پیش از ساسانیان در ايران فرمان مي

 .(Pourshariati, 2009, p.127؛  243ص.  /1 .ج ،1379
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؛ 734 ص./2 .، ج1362 طبری،شورش بهرام چوبین ) ،در طول حکومت ساساني

سوری  ۀ( و ماجرای خیانت ماهوي249-246 صص. /1 .ج ،1379 محمدی ملايری،

، ص. 1346 اصفهاني، ة)حمز ــ شد کشانخداهبعدها معروف به که ــ کنارنگ مرو 

ساختار های پارتي برای از سوی وابستگان خاندان ي بودند که( دو رخداد حساس60

که گويای وجود شکاف قومي در اين  دآوردنحکومت ساساني چالش بزرگي پديد 

ساختار بود. گیل و ديلم از ديگر اقوامي بودند که در هنگام بروز ضعف ساسانیان 

کردند. اين فاتحان يمن که ( تقريباً مستقل رفتار مي23، ص. 1394مهرابي،  و پور)ايمان

 نديرانشهر بودای داشتند يکي از عوامل مهم پیروزی سپاه ادر سپاه ساساني جايگاه ويژه

، همکارانپور و حسن) کردندساساني از جايگاه اصلي خود افول  ةکه در اواخر دور

عرب، ولايات ساحلي بحر خزر در تصرف يکي  ۀمقارن حمل .(35-34. ص، ص1397

هیاطله نیز در  .(650ص. ، 136۸کريستنسن، موتا يا مورتا بود )نام بهاز سرداران ديلمي 

بارتولد، ) و شمال قلمرو ساساني تأثیرات نظامي بسیاری داشتندساساني بر شرق  ةدور

ور شدن ترکان و خزران به حمله م 5۸۸در  .(133، ص. 1353 ؛ گروسه،54، ص. 1376

ساوه شاه فرمانروای ترکان و دايي هرمز  ۀجنگ هرمزد چهارم، حمل ،آران و ارمنستان

 (،106، ص. 1365 ي )رضا،قلمرو ساسان يشرقبرخي مناطق چهارم به ايران و غارت 

( و کشته شدن فرمانروای ترکان و پیروزی 120ص.  همان،های بهرام چوبین )پیروزی

حاد و خسروپرويز و اتشورش مردم تخارستان و هپتالیان در زمان  ،م 619 در ايران

. حملات (466-462. ص، ص1373کوب، حمايت بعدی ترکان با شورشیان )زرين

به نواحي  (196، ص. 139۸ان )پورشريعتي، ساسانیارمني  سردار سمبات بگراتوني

خان بزرگ خاقانات غربي حمايت  ،و غنائم فراوان هاپیروزیساحل راست تخارستان و 

اتحاد تشکیل  م 600 درزمین، از شورش تخارها و غارت مجدد شرق ايران ترک
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قابل آن تشکیل مت غربي ترک، خزران و بیزانس و درامپراتوری چین، خاقانا ۀچهارگان

-132. ص، ص1373مارکوارت، ايران، آوارها و خاقانات شرقي ترک ) ۀگانسهاتحاد 

برای حمايت از بیزانس و تصرف آران  م 626خاقانات غربي ترک در  ۀحمل (136

اين  نيترمهماز  )آلباني قفقاز( و گرجستان )ايبری( و تلاش برای تسلط بر قفقاز

 که نبودند جمعیتي آخرين و اولین هاهپتالي .(53ص. ، 1336 )شیپمان، تحولات بود

به  هاهپتالي حضور دامنۀ گسترش .درآوردند خويش سلطۀ زير را ايران شرقي مناطق

 نظامي و سیاسي قدرت بود. رشد آسیا قارة میاني هایبخش قوا در موازنۀ تغییر معنای

 را هاآن سلطۀ زير مناطق دیاقتصا و سیاسي هایسازمان تنهانه منطقه اين در هاهپتالي

 چین، و ايران نظیر روزگار، آن بزرگ هایقدرت روابط بر بلکه کرد،مي تغییر دستخوش

اعراب در دورة ساساني  .(154-153. ص، ص1396، يکیخان)لباف گذاشتمي تأثیر نیز

حکومت مطیع  هاآنبودند که برخي از  شده یبنددستهی های متعددنیز در گروه

. آنان نیز از ديگر اقوامي بودند که تگر بودندمهاجمان غاريي نیز جزو هادستهو شهر ايران

ساسانیان با ايجاد دولت محلي و دادند. های قومي را تشکیل ميقسمت مهمي از شکاف

ای ، عبدالقیس و دستهمیتميحائل حیره با محوريت قبايل تنوخ و با مشارکت اعراب بن

 کردندمرز جنوبي قلمرو خود مانعي در برابر تهاجم اعراب برپا در بکربن وائل  ۀاز قبیل

علیه منافع ساسانیان م.  260 در اذينه حاکم عرب تدمر ۀحمل .(101، ص. 13۸0)حتي، 

سرکوب اعراب مهاجم ( 394، ص. 1369مشکور،  ؛15، ص. 13۸6وينتر و ديگناس، )

واز و ساير نواحي جنوبي توسط شاپور ذوالاکتاف و تبعید آنان به صحاری کرمان و اه

( بر تخت نشاندن بهرام پنجم توسط حیره و متحدانش که ۸2، ص. 1343)ابن بلخي، 

( 143ص.  /1، ج 1369 ،هيمسکوابندر سلطنت بود ) يپارسریاوج دخالت قومي غ

منذر بن امرؤالقیس و حارث بن عمر بن قدرت در حیره بین  يجايهبحران جاب
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 ،(257-256. ص، ص1372پیگولوسکايا، سای قوم کنده )و کشتار رؤ المقصورالکندی

نفاق اعراب  ،(5۸9ص. ، 136۸کريستنسن، ) خسروپرويز براندازی دودمان لخمي توسط

، ص. 1352قار )نولدکه، سپاه ايران و شکست سپاه ساساني در جنگ ذیحاضر در 

( 267ص.  /1، ج 13۸2 سازی تهاجم به قلمرو ساساني )يعقوبي،تشويق و زمینه ،(509

مستقیم آن  ۀترين اتفاقاتي است که اين شکاف قومي از خود نشان داد که نتیجاز مهم

ساکن  نژادان و مزدکیان و مسیحیانسقوط زودهنگام پايتخت ساساني و گريز سامي

 سوی کانون قدرت جديد خلافت اسلامي بود.به ولايات غربي قلمرو ساساني

؛ حسین 13۸7 ،)مانوکیان انیامي همچون ارمناقو ،در کنار اين رويدادهای بزرگ

ص. ، 136۸کريستنسن، بارز ) (،622، ص. 1371مشکور، ، قفص )(1397 طلايي،

ص. ، 136۸کريستنسن، چول ) ،(1۸۸ص.  /۸ .ج، 1970فردوسي، ، کوچ و بلوچ )(490

مدت از اطاعت فرمان حکومت مرکزی سرباز ... هم بودند که در ادوار کوتاه و (490

ساساني بسته به توان خود نسبت به برخورد با آنان اقدام  ۀدند که شاهان سلسلزمي

های قومي مشي شکافاين ظواهر روايات تاريخي مانع از ترسیم خط ۀاما هم ،ندکردمي

هرحال اقوام دارای منافعي بودند که گاهي اوقات در تعارض با منافع حکومت نیست. به

چه موقعیت اين اقوام به مرزهای سیاسي نظامي ره خصوصبه ؛گرفتمرکزی قرار مي

اما در درون ساختار  ،رسیدنظر ميتر بود، اين نوسانات در نافرماني بیشتر بهنزديک

تری جز خاندان شاهي و نجبای تراز اول، افراد وابسته به اقوام جايگاه پايینحکومت به

گريز از اين دنبال آن به شکاف و  دةيپدظهور ای برای داشتند و اين خود سرچشمه

ساختار بود. اقوام منتظر فرصت بودند تا منافع خود را در ساختار حکومت ساساني 

های محلي و منافع به گرايش ،جو کنند و در صورت عدم توفیق در اين مهموجست

داخلي خود رجعت داشتند که اين رويکرد برای حکومت ساساني چندان مطلوب نبود. 
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 ةاشتند که حکومت ساساني ضمن احترام به آنان و توانشان در اداراين اقوام انتظار د

اما اين  کند،تبع آن سهیم کردن در منافع سیاسي، اقتصادی و ... حمايتشان امور و به

های قومي با مشاهدة تنزل ساساني تحقق نیافت و اين شکاف ةمسئله در اواخر دور

راه گريز  به آن ترزلت بسیار پايینجايگاه تخت و تاج ساساني و دستبرد اشخاص با من

های پارتي؛ بهرام چوبین گريز مثال دو مصداق وابسته به خاندانبرای  ؛در پیش گرفتند

( و ماهويه سوری گريز به دو سو؛ 12۸، ص. 1365طرف خانات ترک )شرقي( )رضا، به

طرف ( داشته و به175 ص. ،1366 هم نیزک ترخان و هم اعراب فاتح )دينوری،

اقوام  ،دار و مريزهای قدرت غیرايراني رفتند. ساسانیان توانسته بودند هرچند کجانونک

اما در اواخر اين دوران اين توان از  ،کوچک و بزرگي را به زير يک پرچم گرد آورند

 گرفته بودند.آنان زايل شده و اقوام نیز راه گريز در پیش

 واخر ساسانیا ۀرگریز دینی در دو ۀهای دینی و بررسی نظریشکاف

ترين مهم ةدر زمرمزدکي، مسیحي، يهودی، صابئین، بودائي و...(  دگرانديشان )مانوی،

ساساني در اثر فاصله گرفتن حکومت  ةهای ديني بودند که در ادوار مختلف دورشکاف

تدريج به اقوام و اديان به جانببر رعايت ساساني از اصول تفکر حکومت ايراني مبتني

های منفي تبديل و در اواخر اين دوره با گريز به کانون ةی فعالیت مبارزهاکانون

بديهي است که رفتار ديني  .خارجي قدرت در افول و سقوط اين سلسله نقش داشتند

ساساني در تحمیل عقايد زرتشتي و تلاش موبدان در ترويج گروش به ديانت  حکومت

فعال شدن چنین  ۀرزرتشتیان زمینگزيت بر غی ۀموردنظر خودشان و وضع مالیات سران

تمرکز دين و  در نقش موبدان .(31، ص. 13۸5اکبرزاده، ) را پديد آوردند ييهاشکاف

تشکیل  دةيای سوبه فکر سیاسيتضمن تغییر جهت  دولت در قالب حکومت ساساني

راستای منافع بسیار برای  با رسمیت دادن به دين زرتشتي و در يک حکومت متمرکز؛
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نیز به  یحدودتاو  منجر شدتحمیل و فشار بر ساير اديان و عقايد  اب موبدان

که اين مهم در بلندمدت به هزينه نبود اما اين توفیق چندان هم کم ،هايي رسیدموفقیت

ۀ ارکان زيست بر هم ساختار حکومت ساساني دلیلکه به ایشکاف عمیق ديني

باعث  ،ری و سرکوب اديان ديگرتدريج با سختگیو به گذاشتيمزرتشتیان تأثیر غیر

طور و در زمان تهاجم نیروهای خارجي به شدزيست مادی و معنوی آنان  ةتغییر شیو

 .فاتحان خارجي درآورد ةکنندنیروهای ستون پنجم و راهنما مثابۀنسبي آنان را به

ماني چالش عظیمي در تضاد با منافع روحانیان  در ابتدای عمر اين سلسله ظهور

 ،استفادة مؤثری در مهار قدرت روزافزون موبدان کرد اول از . شاپور اوکردرپا زرتشتي ب

نفوذ خود  ۀمخالفان و همچنین گسترش دامن ذفجای عقب نشستن به حاما موبدان به

کرتیر که  .(49، ص. 13۸4، گرندنيو) ساساني پرداختند در تمام ارکان و اجزای جامعۀ

 نی)حس ابديسراسر قلمرو ساساني قدرت و نفوذ  موبدان موبد منزلۀبهتوانسته بود 

بلندمدت تاريخي نفوذ موبدان را  ة، در يک دور(23، ص. 1397 زاده،مانیسل و ييطلا

دين  .(117، ص. 13۸3رجبي، ) به بالاترين موقعیت خود در زمان ساساني رسانید

ندن عقايد سو قبولايکاز .موبدان با باورهای مردم زرتشتي فاصله داشت ۀرسمي ساخت

 درآمد و از ديگر سو از میدان بهحساب ميشکاف بزرگي به ،جديد دين دولتي به مردم

و سرکوب  يمان بردن اديان ديگر نیز خود شکاف عظیم در جامعۀ ساساني بود. اعدام

مانويان باعث مهاجرت آنان به ماوراءالنهر و ترکستان و گروهي به غرب شد. آنان در 

 .کردندعقايد و تفکرات خود را به جوامع ديگر ارائه  ،غرب گريز خود به شرق و

. (9۸، ص. 1396 جلیلیان،مبازره با مسیحیان برای دستگاه موبدان چندان ساده نبود )

دانستند توانسته بودند ديگر اديان را به حاشیه موبدان که خود را پیروز بر مانويت مي

لقب رت مخالفت هر شخص او را با و در صو کنندوضع  و بر پیروانشان گزيت برانند
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مسیحیت  بااما برای مقابله  ،کشاندندو به نابودی مي ندنامیدکفرآمیز زنديک )زنديق( مي

لحاظ سیاسي نیز به سبب تحولات بیزانس بسیار باقدرت و نفوذ بر يک دين بهکه علاوه

و اين  کردبر انحصار قدرت در پوشش دين دولتي خود مصرتر موبدان را شده بود، 

 .ساساني خیلي زود حساسیت اشراف و نجبای جامعه را برانگیخت ۀشکاف خودساخت

 ةقدری بود که کل امور مربوط به قضاوت به عهدنفوذ روحانیون در جامعۀ ساساني به

 :که شامل آنان قرار داشت و آنان در حقوق قضائي بر سه نوع گناه )بزه( نظارت داشتند

(؛ دوم مخالفت با شاهنشاه کیفر اعدام ـ گری )بزه دينياول مخالفت با دين زردشتي

تخلف در پرداخت مالیات سوم (؛ يدژ فراموشکیفر اعدام يا زندان ابد در  ـ )بزه سیاسي

( که 161ص. ، 1359، همکارانو  گرانتوسکي) بود (کور کردن و جريمه ـ )بزه مالیاتي

نظارت و  اجتماعي یهاهيمي لاقدرت موبدان بسیار وسیع و بر تما ةدهد دايرنشان مي

بلندمدت، امور کلي  ةدر يک دور و البته رقابت اينان با نجبا قدرت اجرايي داشتند

بايست های پايین اجتماع ميد و تاوان کلان آن را تودهکردچار آسیب را کشوری 

 .افزوديماين نوع شکاف و گريز  ۀدامنکه بر  ندکردتحمل مي

 یهاهير ظاهر نظمي تحمیلي و بدون انسجام در ساختار لارسد که دنظر ميچنین به

اما رقابت شديد  ،( جامعۀ ساساني برپاشده بود249-246. ص، ص2535، بخش)تاج

بر آن سه منبع قدرت شاه، و علاوه کردهای بسیاری را نمايان موبدان و نجبا گسست

 ،يکي ديگر موبدان و اشراف همیشه در ترس اتحاد هرکدام با ديگری علیه آن

گرفتند که اين مسئله باعث شد چندين های محافظتي و تهاجمي به خود ميسیاست

، ص. 1377 ويسهوفر،مرتبه موجوديت حکومت ساساني با خطرات جدی مواجه شود )

ها، . فشارهای مختلف اجتماعي و اقتصادی بر توده(467، ص. 1373کوب، ؛ زرين 230

سبب گسترش آن  (164، ص. 1395 ،يکرباس و یارهای مزدک )سنگبا پیدايش انديشه
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های پايین جامعۀ ساساني شد و قدرت موبدان زرتشتي را با چالشي عظیم در لايه

دين دولتي  .(131، ص. 139۸ ؛ پورشريعتي،356، ص. 1373 فرای،مواجه ساخت )

رون شد و از بیشدت تهديد ميموبدان از درون با عقايد مانوی و مزدکي و زروانیسم به

دين برهمايي و  ؛مسیحیت، يهودی، مندائي، صابئي؛ و از طرف شرق ؛نیز از طرف غرب

های عظیمي برای آن بودند. با تمام حمايتي که از دين دولتي در بودايي، چالش

شدت با مشکل مواجه جامعه به يدهاين دين در بخش آرمان ،شدحکومت ساساني مي

 فعدر جهت منا و بر ضد خود راهای اين دين ستاکثر سیا زيرين جامعه یهاهيلا .بود

و  هاينيگزدانستند. مداخلات موبدان در شاهکلان موبدان و طبقات بالای اجتماع مي

تخت توسط اتحاد موبدان و اشراف توان مديريتي حکومت  ةبارجا شدن چندينهجاب

در موبدان  ساساني اکثر که در اواخر دورةطوریشدت کاهش داد؛ بهساساني را به

 هایکه از مهرهای انگشتریاز اشراف نیز بالاتر بودند و چنان مرفهزندگاني تجمل و 

، 13۸3)دريايي،  بلندی در اختیار داشتند هایداست در دستگاه اداری نیز مقامايشان پی

 .(146ص. 

گریز اقتصادی  ۀرسی نظریو بر های اجتماعیمؤثر بر شکاف های اقتصادیشکاف

 واخر ساسانیا ۀدر دور

صورت ذاتي در خود بهو های مشخص برپا بود طبقه براساسساختار جامعۀ ساساني 

بالا از منافع و ثروت بسیار  یهاهيمندی لاهای اقتصادی را به همراه داشت. بهرهشکاف

ترين شکاف بزرگ ،پايین یهاهيسو و مالیات دادن لاهای مالیاتي از يکزياد و معافیت

غیرزتشتیان  ۀاين جامعه بود که در کنار آن طرح و اجرای مالیات سراناقتصادی در 

تصور  ،یساختار چنینافزود. در موسوم به سرگزيت يا گزيت نیز بر تداوم آن مي
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بسیار سنگین بود. ساختار زيست  ،پايین یهاهيهای زندگي برای فردی از لاهزينه

دستي بود که با تجارت  ولید صنايعپروری و تبر کشاورزی و داماقتصادی جامعه مبتني

در يک چنین  شد.نظام عرضه و تقاضای آن برقرار مي ،در مسیرهای اصلي و فرعي

که همیشه در تاريخ ــ نیز  حوادث طبیعيمبنای شديد اقتصادی بر هاینوسانشرايطي، 

بر . اين مسئلۀ مهم تأثیرات بسیاری افزوديمسائل مبر عمق  است ــ دادهايران رخ مي

ايراني داشته و شايد بتوان گفت يکي از علل وابستگي شديد مردم به  ۀوضعیت جامع

اقتصادی  ۀعدم توان در توسعنوسان شديد در امرارمعاش و حکومت و ديانت همین 

بعدی  ۀمسئل .(521-516. ص، ص2535 انصافپور،صورت مستمر و بادوام بوده است )به

ای مختلف اجتماع انساني ساکن در اين منطقه تقسیم ثروت در اين جامعه بود که اجز

. منابع بود کردهعرضه چینش طبقاتي به تاريخ  براساسهای مختلف را به صورت

اقتصادی دولت ساساني متشکل از مالیات زمین )خراگ(، مالیات سرانه )گزيت(، 

 نظاير آن، براموال و  ةمصادر (،غنائم) تجارت، درآمدهای ناشي از گسترش قلمرو

چنین  .گذاشتمستقیماً تأثیر مينامتوازن، نظام طبقاتي ثروت و وجود  ۀناعادلان زيعتو

توازن و  ساساني باعث تغییرات شديد اقتصادی در راستای عدم ةاواسط دور از عواملي

؛ 59-54. ص، ص13۸0 بیاني،) دیوقوع نهضت مزدکیان انجام هتعادل اجتماعي شد و ب

ترين هشدار فروپاشي نظام (. اين رخداد بزرگ172، ص. 1395 ،يکرباس و یسنگار

های پايین بود. اين واقعیت تاريخي به پديداری ساساني از درون جامعه و از طرف لايه

تبع آن گريز اقتصادی به خارج از جامعۀ ساساني تا پايان اين های اقتصادی و بهشکاف

ین و در صورت پرداخت خراگ زم ،اقتصادی کشاورزان ۀضعف بنیدوره منجر شد. 

غیرزرتشتي بودن، پرداخت گزيت و انجام وظايف حفظ و لايروبي نظام آبیاری، برپايي 

( و 160، ص. 1359، همکاران)گرانتوسکي و  دولتي هایقلاع و حفاظت از سازه
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لد وَی مُهاترين شکاف اقتصادی در میان نیرومهم ،محرومیت از اشتغال به مشاغل ديگر

پايه همیشه مترصد تغییر در زان روستايي، نظامیان و دبیران دونبر کشاوربود. علاوه

ساختار اقتصادی جامعۀ ساساني بودند تا اندکي از فشار مداوم بر روی خود بکاهند. در 

 ۀهای بزرگ و نجبا منتسب بودند، بقیسواران که به خاندانبر زبدهسپاه ساساني علاوه

یروی چريک کماندار، کمندانداز، سواران های پايین جامعه و از ننظامیان از رده

نشین و خیل پیادگان روستايي بودند که همیشه از حقوق و درآمدهای بسیار کوچ

. اين طیف از نظامیان به خاطر کمبود تجهیزات و ، قرار داشتندشدندمند ميناچیزی بهره

شکل و به اين  داشتندرکب به هنگام حملات دشمن، بیشترين تلفات در جنگ را مَ

. (437-433. صانصافپور، ص) ه استرفتتوجهي از نیروی کار از بین ميقسمت قابل

نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ، وضعیت اقتصادی  ساساني های پايین جامعۀلايه

 مطلوبي نداشتند.

سوی نواحي غربي به سمتاز  ترين تغییرات اقتصادیساساني مهم ةدر اواخر دور

افول  های اقتصادی را دربرداشتند عبارت بودند از:لیت شکافمناطق شرقي که فعا

( 414، ص. 1367زوال نظام آبیاری )بلاذری،  ،النهريناوضاع اقتصادی منطقۀ بین

های و کاهش محصول و بروز قحطي در اين منطقه دنبال آن کاهش وسعت زمینبه

النهرين از به بیناعراب  ۀحمل ،(5، ص. 1370 ،؛ ابن خردادبه4 ص. ،1347)يعقوبي، 

(، صلح سعد بن ابي وقاص با ,p.65-66 Katouzian ,2009) انیاواسط تا سقوط ساسان

شیوع  ، و(513ص.  ،136۸ ،سننکريست؛ 416، ص. 1367دهقانان سواد )بلاذری، 

بیماری طاعون و سرايت آن در منطقۀ سواد و کاهش شديد جمعیت اين منطقه 

مناطق مرکزی نیز گرايش به حفظ  در .(464، ص. 136۸خصوص نیروی کار )ثعالبي، به

بالای  یهاهيموقعیت محلي توسط دهقانان و قوی شدن سیاست رفاه محلي از سوی لا
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ههای چندباره در جابهای داخلي و اخذ مالیاتها و جنگجامعه و همچنین درگیری

ر اثر های مکرر تخت سلطنت، عدم امنیت و فقدان امید به برداشت محصول دجايي

ولايات مختلف از نیروی کار که  ۀهای داخلي و خارجي و همچنین تخلیوقوع جنگ

شدت در معرض شد، وضعیت اقتصادی مناطق را بهها استفاده ميبرای جنگ از آن

های پايین و بالای های اقتصادی بین لايهداد و شکاف کاهش تولید و بروز قحطي قرار

های مکرر و کلان اقوام شرقي قي نیز تهاجم. در مناطق شرکردجامعه را فعال 

های شرقي از حکومت ساساني، استعداد خصوص هیاطله، استقلال نسبي مرزبانبه

توانست شد و هم ميهای شرقي استفاده مينیروی نظامي که هم برای مقابله با تهاجم

 باعث سرپیچي از اطاعت ساسانیان و عدم پرداخت مالیات )مثلاً ماهويه سوری(

؛ و حرص و آز حکام محلي، باعث شودبحران  ةدر دور (65۸ص. ، 136۸کريستنسن، )

در انتهای حقیقت آن بود که مهم شد.  ۀهای اقتصادی در اين منطقفعال شدن شکاف

النهرين مفتوح مسلمانان در غرب و ماوراءالنهر و خراسان در دست بین ،ساساني ةدور

ظر پرداخت مالیات برای ساسانیان نداشت؛ در تفاوت چنداني ازن ،حکام محلي در شرق

شد و در شرق نیز حکام محلي برای النهرين مالیات به فرماندهان عرب پرداخت ميبین

بلکه برای حذف شاه )صاحب  ،پرداختندتنها مالیات به ساسانیان نميحفظ خود نه

 ،تينهادرند. شدهای معوقه و کانون قدرت ساساني( با خانات ترک نیز متحد ميمالیات

اقتصاد محلي و سرپیچي از قوانین  و منافع عدم پرداخت مالیات، گرايش به حفظ منابع

حکومت مرکزی، کاهش شديد تجارت و بروز ناامني در قلمرو ساساني و تبديل 

تصوير سامان را بهای از اقتصاد بحراني بي، گونهقيالطرسربازان متواری به دزدان قطاع

های باسابقۀ اقتصادی موجود در جامعۀ ساساني به  با فعالیت شکافکشد که نهايتاً مي

 های قدرت خارجي )اعراب فاتح، خانات ترک( منجر شد.سوی کانونگريز به
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گریز سیاسی در  ۀی نظریو بررسهای اجتماعی مؤثر بر شکافهای سیاسی شکاف

 اواخر ساسانیۀ دور

دولت  بیشتر از مدل ،ساساني ةدور ساختار قدرت در اواخرکه  رسديمنظر چنین به

 شوديدولت ورشکسته به دولتي گفته ماست.  کردهباحالت ريزشي پیروی  1ورشکسته

ادة زمره و سندارد و حتي در انجام امور رو یسازمیکه اجزای آن توان اداره و تصم

 یتوانمند ،يعني در بخش اثربخش بودن و مشروعیت ؛استجامعه نیز دچار مشکل 

امکان  . به همین ترتیب، با پايین آمدن میانگین سطح زندگي عمومي،نداردچنداني 

ای ر اجر. اين شرايط با ناکارآمدی و عدم توان دشوديفروپاشي کامل دولت فراهم م

شورش، فساد  خدمات اصلي به شهروندان همراه با آمار بالای جرم، ۀقوانین و افول ارائ

نظامیان در سیاست و  ۀايي، مداخلشديد سیاسي و اقتصادی و ناکارآمدی قض

يک دولت ممکن  کهيدرحال ،براساس اين عقیده. شوديفرهنگي همراه م یهاتیموقع

 ،ی، ازلحاظ اقتصادهارساختيموجود در ز یهااما با ضعف ،است در ظاهر سرپا باشد

 در چارچوب (.103-102. ص، ص13۸1)روتبرگ،  استپاشیده سیاسي و اجتماعي فرو

 ورشکسته از محورهای گوناگوني چون یهااين قبیل دولت یهايژگيبررسي و

محلي  یها، مذهبي و زباني میان گروهطبقاتي هایشکافداخلي حاصل از  یهاجنگ

قتدار امال ، ناهماهنگي میان جوامع محلي، ناتواني در کنترل مرزهای ملي و اعقومي()

ريت موردنظر اکث یهات و ارزشاز قلمرو سرزمیني، قرباني کردن ملاحظا ييهابر بخش

 برده شده نام سنتي قدرت حمايت از منافع طیف معدودی از نخبگان در مقابلجامعه 

عام  دول ورشکسته عملاً فاقد ويژگي مزبور و اقتدار. Ayoob, 1996, p. 3۸) ) است

اف قق اهدبرای اعمال اين اقتدار در جهت تحاکثريت مردم و از اراده و تمايل  بوده

 .(Patrick, 2007, p. 650-644; Nay, 2003, p. 326) ردنظر برخوردار نیستندمو
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انین ای قوتوان اداره و اعمال تصمیم برای اجردر اين دروان افول، حکومت ساساني 

ی رآمدرا نداشت و در بخش اثربخشي و مشروعیت توانمند نبود. اين شرايط با ناکا

ن نظامیا ۀقتصادی و مداخليد سیاسي و اهای متعدد، فساد شدساختار سیاسي و شورش

های عفضاما با  ،رسیدنظر ميدر سیاست همراه بود. اين دولت در ظاهر سرپا به

حساب هايش، ازلحاظ اقتصادی، سیاسي و اجتماعي فروپاشیده بهموجود در زيرساخت

 آمد.مي

یان های داخلي که حاصل مسائل طبقاتي، مذهبي و اقتصادی بود در مگسترش جنگ

های محلي و پیراموني همراه با ناتواني در کنترل مرزها و اعمال قدرت بر گروه

هايي از قلمرو و قرباني کردن نظرات اکثريت جامعه در مقابل منافع طیف بخش

های فعال در اين ساختار سیاسي ترين شکافمهم ،معدودی از نخبگان سنتي قدرت

چینش اجزای قدرت )خاندان شاهي، موبدان نوع  ،در درون ساختار جامعۀ ساساني بود.

 درون اختلافات شاهان، استبدادهای افراد و جريانات با يکديگر، رقابت ،و نجبا(

 روحانیان و نظامیان درباری، اشرافیت درباری، ريزش هایتوطئه حکومتي، طرح دستگاه

، (33. ، ص1397 زاده،مانیسل و ييطلا نی)حس يساسان حکومت ۀبدن از شاهزادگان و

نظامیان در  هایدخالتخواهي نجبا، زيادموبدان در سیاست، مهار نشدن  ةالعادنفوذ فوق

 سريع موقعیت فرخزاد و ماهويه( تنزلرستم شاهین، چوبین، شهربراز، سیاست )بهرام

 روند ،های داخليسلطنت و جنگ شاهي برای خاندان بزرگان، رقابت شديد در درون

عمومي به بیرون  روند گريز در باعث تسريع و داد افزايش را ساساني دولت در شکاف

در بیرون ساختار  اين ساختار شد و سرانجام سقوط اين سلسله را به دنبال داشت.

قدرت ديزجي، ) زانسیو ب (1342، مي)آلتها اطلهیها بزرگ با هجامعۀ ساساني، جنگ

جي در برگماردن دخالت نیروهای خار(، 1352 ،نولدکههای مسلمان )و عرب (1395
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م با کمک اعراب  43۸ ـ 422 در بهرام پنجمنشیني در ماجرای به تخت ازجمله ،شاهان

با کمک  ،م 531 ـ 4۸۸ در قباد، فرزند پرويزدر ماجرای به قدرت رسیدن  ؛حیره

م با کمک  62۸ ـ 590 بر تاج و تخت در خسروپرويزدر ماجرای تسلط  ؛هیاطله

 (135، ص. 1363 هوار، ؛94، ص. 136۸ ؛ دينوری،1۸9، ص. 1365 بیزانس )لوکونین،

به تحولات شرقي و  با توجه نوسان در تجارت با جهان خارج توان اشاره کرد.را مي

ل حائل وَغربي حکومت ساساني، تلاش در جهت تضعیف و حذف رقبای همسايه و دُ

های زيستي به جنگ)خانات ترک غربي، دولت حیره( و تبديل فضای همکاری و هم

سیاسي  ۀ، فضايي از اضمحلال قدرت را در عرصهای معانددار و تشکیل اتحاديهدامنه

 .کشديمبه تصوير 

های محلي کوچک محقق شد که تمرکزگرايي حکومت ساساني با حذف حکومت

اما در میان  ،اين ساختار تنها در رأس هرم قدرت قالب نو و ترکیبي جديد داشت

صورت تابع ادامه حیات داد تا معه ساختار سنتي و کهن بههای میاني و پايین جالايه

طبقۀ دهقان  شدن در قالب برکشیدهتغییری اينکه در اواسط اين دوره توسط انوشیروان 

شکاف( مستعد های کوچک محلي )دار کهن نظام حکومتمتبلور شد. آنان که میراث

حفظ خود و صلح با  به سیاست ،عمر اين سلسله و به هنگام بحران بودند در اواخر

عرب، مرزبانان  ۀمقارن حملروايات منابع  براساسنیروی خارجي )گريز( روی آوردند. 

سوی البرز در مرو و مروالرود و سرخس و کهستان، تقريباً مستقل بودند. ولايات آن

 است تصرف موتا ديلمي بود، نام چندين ولايت که با القاب شاهان محلي نامبرده شده

ازجمله: وراز در نسا، وهمنه در  ؛های کوچک محلي بوديد حیات حکومتتجد گويای 

ابیورد، خسرو خوارزم در خوارزم، بخارخوذا در بخارا، وردانشاه در وردانه، طرخان در 

سمرقند، افشین در اسروشنه، اخشیذ در سغد، اخشیذ در فرغانه، خطلان شاه يا شیر 
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ذای در جوزجان، روب خان در روب، خطلان در ختل، ترمذشاه در ترمذ، گوزگان خو

شهرک در طالقان، ورازان در هرات، وراز بندگ در غرچستان، زنبیل در سیستان، 

نیزک طرخان در بادغیس  و يبغو در طخارستان و شاذ در مشرق بلخ ،کاولشاه در کابل

مکرر  جاييهجاببا اين رويکردهای محلي و  .(651 -650. صص، 136۸کريستنسن، )

م برای مردم از نظر سیاسي  632 ـ 62۸ هایسال ،ت و نبود ثبات در دربارتخت سلطن

، 2535انصافپور، ) ساختگر فلاکت و ادبار و نارضايتي عام از قدرت جلوه یهاسال

 .(534ص. 

ساساني باعث فعال شدن  ةدر دورتغییرات فکری و عملي در بافت حکومت 

شهری جامعۀ ايرانآرماني  ۀانديش توان چنین گفت که درهای سیاسي شد و ميشکاف

يا اگر  کندش قهای مختلف ايفای نتوان يافت که در فعال شدن شکافدلايل کمي مي

چنین دلايلي يافت شود عمدتاً به شکل تضادهای اجتماعي و نه شورش و گريز هم

 ةاما عملکرد حکومت که با ترکیب نظريات ديني و سیاسي سعي در ادار ،بوده است

درپي ناراضیان و شورش و طغیان آنان شده و باوجود اشته، باعث تحرکات پيجامعه د

های مادی و معنوی هنگفت توسط ساسانیان برای سرکوب يا مشغول صرف هزينه

گريز در اين جامعه فراهم شد که با  ۀصوری آنان، شرايط برای اجرای نظري کردن

 گران ساساني سرکوبحکومت بررسي تحرکات اين نیروهای فعال که احتمالاً به خیال

 ترينمهم. کردجو وتوان روند تبديل توان آنان از قوه به فعل را جستشده بودند، مي

فروپاشي  دومینوی اجزا از فرايند الگوبرداریبا  تدريجي فروپاشي نظیر ز،گري پیامدهای

اين خصیصه . (1۸6ص. ، 1397، واثق و بیگيافتد )قرهيحکومت اتفاق ميک در 

کارآمدی و  براساسها های تحلیلي حکومتمدل براساسهای باستاني بود که ومتحک

رسید، به وقوع ميشهری گرايي جمعي که در ايران در زير عنوان حکومت ايرانهم
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اين اما شکل قدرت در حکومت ساساني از  کرد،تداوم حکومت سیاسي را تضمین می

خود معاندان بسیاری در درون خودبه واست فاصله گرفته  کهن، رانيحکمنوع  و هينظر

 متمرکز مدل دولت ،يافت. الگوی عملي حکومت ساساني در اواخر دوره ساختار خود

 آشفتگي و آشوب بالای ظرفیت سبببه اينکه يعني ،دکنرا ترسیم مي نامنسجم ملت و

 و ثبات، نظمو  بود قدرت انحصار دارای دولت قومي، و گروهي تضادهای و اجتماعي

 اين در ؛ بنابراينبه خطر افتاده بود شدتبهش مشروعیت و داده ازدستخود را  امدو

 يا و ضعف محضبه و بود ایمسئله منزلۀبهاين حکومت  مشروعیت بحران حالت

دگرانديشان(، باعث معترضان )علیه  قهری قدرت کارگیریبه و آنان ناکارآمد شدن

-157. ص، ص1393مالمیر،  و )قوام شديمها بزرگ اجتماعي شکاف به اتضاده تبديل

گريز در اکثر  دةيپدساساني ظهور  دورةها در اواخر حاصل فعالیت اين شکاف .(197

، تشخیص اين روند کدام هررفتار کلي  ۀمطالع با کهینحوبهايراني بود  ۀاجزای جامع

 بسیار ملموس خواهد بود.

 جهینت

تماعي روندی است که در جوامع تبديل تضادهای بلندمدت اجتماعي به شکاف اج

ها فعالیت اين شکاف ادشدنيزو با  افتديماتفاق  معمولاًطبقاتي  نسبتاًسنتي و با ساختار 

ي است. در بررسي شدنواقع باًيتقری متفاوت هااندازهگريز در  دةيپدطبیعي  طوربه

ی زيرين هاهيدر گريز لاو تأثیر آن  اواخر دورة ساساني دراجتماعي  یهاشکافکارکرد 

اجزای جامعۀ  در متغیرهگريز چندهای اجتماعي و بايد گفت که شکاف جامعۀ ايراني

ساساني در وجوه مختلف ديني، سیاسي، نظامي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي 

موبدان که غالباً با نهادينه کردن ديانت  ،حکومت ساساني در ساختاربررسي است. قابل

 ،بسازندای برای خود حکومت توانسته بودند جايگاه ويژهزرتشتي در تمامي اجزای 
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های گريز و زمینه کردندوارد  جامعه ی زيردستهاهيتدريج فشارهای بسیاری را بر لابه

 ،خصوص فقرا و فرودستان سبب شدندههای مختلف باز اين سلطه را در لايه

و حتي ايالات  دشکه نارضايتي از اين اوضاع در شورش مزدکیان پديدار طوریبه

سیاسي نیز با  ۀدر رنج بودند. در وجه دين حکومتيغیرزرتشتي نیز از تحمیل عقايد 

رقیب  ی سیاسيهاجريان ،های متعدد جانشیني که از مرگ خسرو دوم پديد آمدبحران

اصلي  ۀو هست افزود های سیاسيحسابتسويه در جهت خودهای انتقام شدت بر

های جنگزير بار . نظامیان کردندف و دچار چنددستگي قدرت را تضعی ةدهندتشکیل

های شیوه شدت وامانده بودند. آنان که مکرراًخصوص در جنگ با بیزانس بهمتعدد به

ای برای در جنگ با اعراب که از هر نوع شیوه را تمرين کرده بودند،جنگ با رومیان 

. عدم پرداخت شدندمد ناکارآو  بردند، بیشتر معطلمغلوب کردن رقیب استفاده مي

آنان با يي از هامندی از غنائم نیز مزيد بر علت بود. گروهدستمزد و عدم بهره

های مختلف به خدمت سپاه مسلمان تدريج در شکلمسلمانان، به ۀیاولی هایروزیپ

 شده توسطترسیم ۀامعج نظريۀتماعي برای جخط سیر ادرآمدند. در بعد اجتماعي نیز 

محور که از سوی مسلمانان معدلت جامعۀی اولیه و نظری هابارقه امزدکیان و بعده

ساساني در حکم راه نجاتي بود که  دورةمتشتت اواخر برای جامعۀ  ،شديمنويد داده 

ای که مبنای آن حکومت ساساني بود، توانست خود را از شرايط محتوم و نانوشتهمي

های پايین خصوص در بین لايهبه ،ترسیم کندرا  خودو شرايط موردنظر  بخشدرهايي 

نهضت  ۀدامنوضعیت بد توزيع ثروت، تر بود. جامعۀ ساساني اين مهم بسیار پررنگ

سبب فروکش  مدتکوتاهمزدکي را بسیار گسترش داد و اصلاحات انوشیروان نیز در 

اما در بلندمدت اين  ،بر نظام طبقاتي بودهای اقتصادی مبتنيکردن فعالیت شکاف

ود توان نبساساني  ة. در اواخر دورسر گرفتا دوباره فعالیت خود را ازهشکاف
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سوی فاتحان باعث روی آوردن دهقانان و مردم عادی به های مولداقتصادی در بخش

وضعیت بهتر  یجووو هم در جهت جست شانيقبلاجتماعي هم برای حفظ موقعیت 

مالي وابسته به حکومت بودند  دورة ساساني چون به دلايل نیز در اواخرشد. ديوانیان 

ساسانیان  ه و به کانون جديد قدرت )فاتحان( پیوستند.ندشد از کانون قدرت قبلي جدا

های اجتماعي به صور متقاطع خود از شکاف ۀسلسلتوانستند از ابتدا تا اواسط عمر 

دوره، اما در اواخر اين  ،ها را بگیرندو جلوی ارتباط و فعالیت اين شکاف کننداستفاده 

 صورتبه ديني، سیاسي، نظامي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي های متعددشکاف

ي که نوعبهگريز شد  دةيپدو اين عامل باعث ظهور  کردندموازی يکديگر را تقويت 

 عیان يا نهان به روند گريز پیوسته بودند. صورتبهساساني  جامعۀاز اجزای  هرکدام

 نوشت پی

1. failed state 

 منابع

 .ارسمطبوعاتي پ ۀاتحادي شیراز: .بهروزی ع.ن.به کوشش  .فارسنامه (.1343ابن بلخي )

 .مترجمتهران:  .چانلوقره ح. ۀترجم .المسالک و الممالک (.1370) ا. ابن خردادبه،

 .سروش تهران: .امامي .ا . ترجمۀ1ج  .الاممتجارب (.1369) .ا ،مسکويهابن 

هنگ فر: تهران. فضیلت. ف ترجمۀ .يکم دفتر. رددينک سوم کتاب .(13۸1) .ف ،غآذرفرنب

 .دهخدا

 پازينه. تهران: .ی کرتیر موبدان موبدهانبشتهسنگ. (13۸5) .داکبرزاده، 

زاده، منشي .د ۀترجم .ها و ساسانیانآسیا در کشمکش با اروپا، هون (.1342) .، فميآلتها

 .سیناابن تهران:

 .توس :تهران .حسیني .ترجمه غ .آسیای میانه یهارکتاريخ ت .(1376) .و .بارتولد، و
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 ۀنامپژوهش. های اجتماعيبررسي تحلیلي مفهوم شکاف .(13۸0) ح.قاضیان، و  ح.،بشیريه، 

 .74-39، 30، علوم انساني

 جامي. تهران: .دين و دولت در عهد ساساني و چند مقاله ديگر. (13۸0) .شبیاني، 

و فتح  يـ پارت يساسان يۀ)اتحاد يساسان يو سقوط شاهنشاهافول  .(139۸) .پ ،يعتيپورشر

 ي.نشر ن: تهران يي،نوا یواحد .آ ۀترجم .ها(به دست عرب رانيا

ی چهارم و هاسدهاعراب حدود مرزهای روم شرقي و ايران در . (1372) .وپیگولوسکايا، ن. 

 پژوهشگاه علوم انساني. تهران:. رضا. ع ۀ. ترجمششم میلادی

دانشگاه ملي  :تهران .مختصر تمدن و فرهنگ ايران قبل از اسلام خيتار (.2535) .ا، بخشتاج

 ايران.

 .تهران: سمت. نتاريخ تحولات سیاسي ساسانیا (.1396.)جلیلیان، ش

 .فرهنگي وعلمي  وآگاه  تهران: .پاينده .ا ترجمۀ .تاريخ عرب (.13۸0) .خ .حتي، ف

 .امیرکبیر تهران:. روزگار ساسانیان ارمنستان در (.1397) .پحسین طلايي، 

 يساسان ياهبزرگ شاهنش یهابر بحران يلیتحل .(1397). ع حسین طلايي، پ.، و سلیمانزاده،

علوم  یهاپژوهش .(انیشکست در برابر روم ؛ي)آشوب خانگ یلادیدر اواخر سده سوم م

 .37- 19 ، 17 ،يخيتار

 بنیاد هران:ت .شعار. ج ۀترجم .الانبیاء و رضالا ملوک سني تاريخ. (1346)ي، ح. حمزه اصفهان

 .ايران فرهنگ

، 2، نامۀ باستان. ة ايرانشهردرباری موبدان و شاهنشاهان ساساني هادگاهيد. (13۸2) .دريايي، ت

19-27. 

 .ققنوس تهران: .فرثاقب .م ۀترجم .شاهنشاهي ساساني .(13۸3) .دريايي، ت

 .نينشر  تهران: .مهدوی دامغاني .م ۀترجم .الاخبار الطوال .(136۸) .دينوری، ا

 توس. تهران:. 5ج   .(ساسانیان)ی گمشده هاهزاره. (13۸3) .پرجبي، 

 .علمي و فرهنگي تهران: .ايران و ترکان در روزگار ساسانیان .(1365) .رضا، ع
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طلاعات ا. اثباتي .ن ۀترجم .الملليهای ناکام و امنیت بینلتم -دولت(. 13۸1. )روتبرگ، ر

 .110-102، 1۸5-1۸6 ،اقتصادی –سیاسي 

 .امیرکبیر تهران: .تاريخ مردم ايران پیش از اسلام .(1373) .کوب، عزرين

و تأثیر  زدکآلیسم انقلابي مگیری ايدهبررسي علل شکل .(1395) .ع ،يکرباس و. سنگاری، ا.

 .139 - 112، 2 ،ياجتماع خيتار قاتیتحق .آن در عدم موفقیت اين جنبش

 .روز فرزان تهران: .جهانداری .ک ۀترجم .ساسانیان تاريخ مباني .(1336) .ک شیپمان،

 .اساطیر تهران: .پاينده .ا ۀترجم. 2ج  .تاريخ طبری .(1362). طبری، م

 .علمي و فرهنگي تهران: .نیا رجب .م ۀترجم .میراث باستاني ايران .(1373) .ن.فرای، ر

لوم اتحاد و ع. آذر. مسکو: آکادمي ع افيعل. چاپ ر.  ۸ج . هشاهنام. (1970) .افردوسي، 

 شوروی.

روپاشي دولت م( در ف 62۸تا  603ايران و بیزانس ) یهاتأثیر جنگ(. 1395) .مقدرت ديزجي، 

 .110-99، 4، ی تاريخيهاپژوهش. ساساني

 .و اجتماعيیاسي س ۀتبیین واگرايي در نظري .گريز ۀنظري .(1397) .واثق، م و.بیگي، مقره

 .1۸9-173، 51 ،ژئوپولوتیک

 .يالله مرعشي نجفآيت ۀکتابخان قم: .تاريخ قم، (13۸5) .قمي، ح

 .ملت -دولت شکاف بررسي برای تحلیلي مدل يک ارائه .(1393) .مالمیر، م و .،ع.قوام، ع

 .197-157 ،1 / 10 ،علوم سیاسي

 .دنیای کتاب تهران: .ياسمي .ر ۀترجم .ايران در زمان ساسانیان (.136۸) .آ  ،کريستنسن

 .ک. ترجمۀ 1 ج .تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز (.1359) همکارانو .، آ.گرانتوسکي، ا

 .پويش تهران: .کشاورزی

 نشر و ترجمه بنگاه تهران: .میکده. ع ۀ. ترجمصحرانوردان امپراتوری .(1367) .ر گروسه،

 .کتاب
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 .ن  عصر ساسانيلي بر تاريخ و آثار فرهنگي هپتالیان در ايراتأم (.1396) .، ميکیخانلباف

 .161-139 ،36 ،تاريخي یهاپژوهش

 .علمي و فرهنگي تهران: .رضا .ع ۀ. ترجمتمدن ايران ساساني .(1365) .لوکونین، و

مدی. ۀ م. میراحترجم ايرانشهر برمبنای جغرافیای موسي خورني.. (1373) ی. مارکوارت،

 ت.اطلاعا تهران:

 .۸2-61 ،44 ،پیمان. ساساني پادشاهان ۀارمنیان و سلسل (.13۸7) .آ ،مانوکیان

 .طوس تهران: .1 ج .تاریخ و فرهنگ ایران .(1379) .محمدی ملايری، م

 .69-51، 45 و 44 .ادبیات و علوم انساني اصفهان ةدانشکد . ددينکر .(13۸5) .محمودآبادی، ا

 اشرفي. تهران: .باستان عهدايران در (. 1369) .ج.ممشکور، 

 دنیای کتاب. تهران: .جغرافیای تاريخي ايران باستان(. 1371) .ج.ممشکور، 

 .آمه تهران: .دلیرپور .پ ۀترجم .شناسي قومیتجامعه .(1390) .ملشويچ، س

، ۶1، اریخترشد آموزش  .ساسانیان ةتدابیر بازدارنده از جنگ در دور .(1394) .میرزاوند، م

۷۰-۷۷. 

 .خوارزمي تهران: .گشنسب به تنسر نامۀ (.1354) .م نوی،می

 تهران: .زرياب .ع ۀترجم .سانیانها در زمان ساتاريخ ايرانیان و عرب (.1352) .نولدکه، ت

 .انجمن آثار ملي

 .امیرکبیر تهران: .انوشه .ح ۀترجم .ايران و تمدن ايراني .(1363) .هوار، ک

 مرکز.نشر  تهران: ۀ ن. صفای اصفهاني.ترجم لیمات او.ماني و تع. (13۸4) .گويدن گرن، 

 .م ۀترجم (.پس از میلاد 650پیش از میلاد تا  550ايران باستان )از  .(1377) ی. ر،ويسهوف

 .تهران: ققنوس .فرثاقب

 .دو قدرت جهاني در کشاکش و همزيستي ،روم و ايران(. 13۸6) ، ب.ديگناس .، ووينتر، ا

 .روزران: فرزانته .جهانداریک.  ۀترجم

 .کتاب ترجمه و نشربنگاه  تهران: .آيتي .ا.برگردان م .البلدان .(1347) ي، ا.عقوبي

https://www.gisoom.com/search/book/author-300565/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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 .نگيتهران: علمي و فره. 1آيتي، ج  .ا.م ترجمۀ .تاريخ يعقوبي (.13۸2). يعقوبي، ا
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Abstract 
The existence of social divisions in Sassanid society has always increased 

segregation as well as the passive movement of the lower strata of society 

and the emergence of an escape problem, which caused the fall of the 

Sassanids in one of the most sensitive regions of Southwest Asia. In this 

research, which is done using historical method and analysis of the theory of 

gap and escape in sociology, by asking the question, what was the role of 

social gaps in the event of escape from the Sassanid government and then its 

fall by examining the role of Iranian society? And in response to that; The 

research hypothesis is that the social gaps in the Sassanid government caused 

the escape of various layer 05s of society in society and due to the Sassanids 

did not follow the political custom of the Iranian government theory based 

on adherence to different ethnicities and religions, the grounds for internal 

and structural collapse. Findings The research shows that the natural 

existence of social gaps in Sassanid society with the behavior of the 

government has led to the beginning of their activities and then accelerated 

the process of escape. From the theoretical study of the gap and escape, it 

was obtained that the contradictions in the Sassanid society became gaps in 

the long run, and because the lower layers of this society had the lowest 

position; As the life of this dynasty increased, they became more and more 

interested in escapism; In a way, each components of the Sassanid society 

turned to its local and trade union interests without regard to the previous 

society and the external powers paid attention. 
Keywords: Social Gaps; Sassanids; Mazdakians; Bahram Choobin; Social 

Escape. 
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